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جنوب جهانی را از یاد نبرید
مقاله ای  از کاترین اشتون 
مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا

w w w . h a m m i h a n o n l i n e . i r

 قافله سالار 
نگاهی به فرهیختگی اخلاقی در چشم انداز پیامبر اسلام)ص(

به کمالات مورد نظرش، فقــط از وجود نیروی عقل، اراده و اختیار بهره 

می برد و در نظر نمی گیرد که برای به فعلیت رساندن تمام کمالات بالقوه 

وجودی اش، علاوه بر نیروهای ذکرشــده، به شدت به عنصر تشریع نیز 
نیازمند است. 

مکاتب مختلف، ازاین رو که دیدگاه و توانایی محدودی دارند و انسان 

را کمتــر از آن چیزی در نظر می گیرند که ظرفیتش را دارد، برنامه جدی 

و کاملی نیز برای رشــد و تعالی او ندارند، اما نگرش دینی، به این دلیل 

که برآورنده نیاز تشریعی انسان نیز هست، این قابلیت را دارد که به تمام 

شایستگی ها و کمال های انسانی توجه کند.

باتوجه به پیچیدگی تأثیر دوجانبه تفکر دینی و تفکر اخلاقی، نقد 4 

و بررسی این رابطه از دریچه چشم فیلسوفان مختلف، راه را برای 

آشنایی بیشتر با زوایای این بحث هموار می سازد. فیلسوفان مغرب زمین 

در تاریخ اندیشه، رویکردهای مختلفی به رابطه دین و اخلاق داشته اند. 

در یک نگاه کلان به دو رویکرد می توان اشــاره کرد؛ نخست اینکه دین، 

بنیان گذار اخلاق است؛ بنابراین هرچه را دین به آن امر کند، خیر و هرچه 

را که از آن نهی کند، شر است. رویکرد دوم عقل بشری را پایگاهی برای 
اخلاق می داند.

با نگاهی به متفکران یونان باستان مانند افلاطون و ارسطو درمی یابیم 

که در نگاه آنها، اخلاق به خودی خود مستقل از دین است. پس از دوره 

یونان باســتان، در قرون وسطی نیز شاهد اهمیت رابطه دین و اخلاق و 

تقابل دو نگاه هســتیم. در یک طرف اردوگاه فیلســوفان و الهی دانانی 

مانند »آگوستین« و »آنسلم قدیس« را داریم که اخلاق را مبتنی بر دین 

می دانســتند و در دیگر سو، شــخصی مانند »آکویناس« وجود دارد که 

در نظرش اخلاق مستقل از دین اســت. اما در دوره پس از روشنگری و 

بعد از آن یعنی دوره مدرن، با پیشرفت چشمگیر علمی در گستره های 

گوناگون، همچنین تحولــی بنیادین در پاره ای از مســائل اجتماعی و 

اقتصادی، شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد. تعارض های جدیدی میان 

علم، اخلاق و دین شکل گرفت و رویکردهایی جدید به رابطه دین و اخلاق 

پدید آمد. بنابراین در آستانه سده بیست ویکم، جهان در شرایطی جدید 

واقع شد؛ از سویی دیدگاه هایی افراطی در نقد دین و اخلاق فزونی گرفت 

و از طرفی پاره ای از فیلسوفان غربی و مسلمان سخن از بازگشت به اخلاق 

بر زبان آوردند. بحث از رابطه میان اخلاق و دین در فرهنگ اسلامی نیز 

سابقه ای کهن دارد. درگیری های کلامی اشاعره و معتزله در باب عقلی یا 

نقلی بودن حسن و قبح نمونه ای تاریخی برای این موضوع است.

پیامبر؛ الگوی تمام قد اخلاقی �

انســان موجودی اســت که برای به ظهور رســاندن تمام جنبه های 

وجودی خود، نیاز دارد در تمام ابعاد تربیتی به اعتلا رســیده باشد. این 

ابعاد ازجمله بُعدهای عقلانی، اجتماعی، جسمانی و اخلاقی، زمانی 

بشر را به نهایت کمال خواهند رساند که درنهایتِ توازن با یکدیگر باشند. 

امــا دراین بین، بُعد اخلاقی به عنوان مهم ترین جنبــه، می تواند با بود و 

نبود خود، تعیین کننده ارزش یا بی ارزشیِ ابعاد دیگر باشد. دین اسلام 

)همچون ســایر ادیان( برخلاف مکاتب بشری، به ارزش »الگو داشتن« 

برای تربیت واقف اســت و برهمین اساس است که برای ترسیم و تصویر 

نهایتِ ظرفیت انسانی، به یک مورد عملی و عینی، به عنوان پیامبر)ص( 

اشــاره می کند. پیامبر اکرم)ص(، به گواه کتاب آســمانی قرآن، آنچه از 

گفتار و سیره اش بر جای مانده و به استناد تربیت یافتگان مکتب اش، تمام 

کرامت های اخلاقی را در گفتار و رفتار به منصه ظهور رسانده و به عنوان 

وجود عینیت یافته تمام آیات الهی، مناسب ترین الگو برای بشر است.

به اســتناد قرآن، خدای متعال با برانگیختن پیامبــر اکرم)ص(، بر 

مؤمنان منت گذاشته، زیرا ایشان تلاوت کننده آیات الهی، تزکیه کننده 

نفــوس و آموزنده کتاب و حکمت اســت. تحلیل جزئــی این موضوع، 

به وضوح نشــان می دهد که منت گذاری خدای متعــال )به عنوان تنها 

منتی که در ازای تمام نعمت هایش بر انســان گذاشته است(، نه از باب 

منت گذاشــتن، بلکه فقط از جهت بیان اهمیت مسئله است که توجیه 

می شــود. پیامبر اکرم)ص(، به عنوان کســی که تربیت کننده و سازنده 

نفوس انســانی و الگوی اخلاقی بشریت است، مورد اشاره اکید خدای 

متعال قرار گرفته و همین اشــاره می تواند پرده از اهمیت مسئله تربیت 

اخلاقی و سازندگی روحی انسان بردارد.

بررســی عملکرد تربیتی پیامبــر)ص(، بیش از هــر چیز در تحلیل 

وضعیت و موقعیت تربیت یافتگان مکتب ایشان، امکان پذیر است. پیامبر 

اکرم)ص( با وجود تمام محدودیت هایی که در امکانات آن دوران از حیات 

بشــری وجود داشته )محدودیت از نظر شــیوه های آموزشی و معلمان 

تربیتی(، توانسته تمام آموزه های اخلاقی آیات قرآن را به شاگردان مکتب 

خود، بر حســب ظرفیت بیاموزد. این نتیجه درخشــان، نشــان دهنده 

عظمــت و مهارت ایشــان در امر تربیت و تعلیم اصول اخلاقی اســت و 

اهمیت الگوبرداری از سیره این حضرت را برای استخراج اصول و مبانی 

اخلاقی، بیش از پیش آشکار می کند.

مبانی اخلاقی سیره پیامبر)ص( �

پیامبــر اکــرم)ص( به منظــور از میــان بــردن رذیلت هــا و پرورش 

فضیلت های اخلاقی، با برخی روش ها به آموزش اصول و مبانی اخلاقی 

پرداخته اند و به این ترتیب در جهت تربیت اخلاقی متربیان خود حرکت 

کرده انــد. تمام ایــن اصول بر مبنای باورمندی به خدای متعال شــکل 

گرفته اند، بنابراین ماهیتی توحیدی دارند؛ درنتیجه اصلاح حیات دنیوی 

و اخروی انسان، فقط در سایه اصلاح رابطه او با خدا و به عبارتی، اصلاح 

اصول اخلاقی اوســت که صورت می پذیرد و از همین جاست که چرایی 

این گفتار از پیامبر)ص( که فرموده اند: »من مبعوث شدم تا اخلاق نیکو 

را تکمیل کنم«، آشکار می شود. تحقق اخلاق نیکو، همان اصلاح رابطه 

انسان با خدا و به منزله دمیده شدن روح حیات در زندگی دنیوی و اخروی 
آدمی است.

تحلیل عمیق روش ها و اصول تربیت اخلاقی پیامبر)ص(، نشــان 

می دهد که ایشــان ابتدا با تکیه بر ویژگی های عمومی نوع انســان، سه 

مبنای کلی و خدشــه ناپذیر را برای تربیت اخلاقی تمام انســان ها )و نه 

برخی از آنها( در نظر گرفته اند، سپس از هر مبنا یک اصل )و درمجموع 

سه اصل( را به عنوان قواعد کلی استخراج کرده اند که به کمک آن مربی 

بتواند در موقعیت های پیچیده و جدید، تصمیم گیری روشــن بینانه ای 

داشته باشد و درنهایت نیز برای هر اصل، دو روش تربیتی )و درمجموع 

شش روش( تعریف کرده اند که به کمک آن استخراج دستورالعمل های 

جزئی برای اجرای تغییرات مطلوب امکان پذیر باشد. در ادامه و به منظور 

آشــنایی کلی با رویه عملکرد تربیتی پیامبر)ص(، هر یک از این مبانی، 

اصول و روش ها به اختصار مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

مبنای اول �
هماهنگی عقل و وحی 

در سیره پیامبر)ص(، عقل و وحی مکمل یکدیگرند و هردو می توانند 

در تشخیص ارزش ها و فضایل اخلاقی و شناخت رذایل به انسان کمک 

کنند و دراین میان، آنچه مهم اســت این اســت که نه عقــل و نه وحی، 

هیچ کدام به تنهایی قادر به شناساندن راه حق از راه باطل نیستند و فقط 

با همراهی عقل و در شاگردی مکتب پیامبر)ص( )به عنوان شرع( است 

که می توان به این ســعادت دســت یافت. عقل و وحی درواقع همان دو 

حجت ظاهر و باطن هستند که هیچ کدام نمی توانند مستقل از دیگری در 

خدمت بشر قرار بگیرند و راه سعادت را به او نشان بدهند. عقل فقط اصول 

و قواعد کلی را اســتخراج می کند و برای شناسایی دستورهای جعلی و 

تقلبی، به شــدت به راهنمایی وحی نیاز دارد؛ یعنــی برای اینکه بتواند 

مصداق های قواعد کلی را پیدا کند و آنهــا را بر احوالات و اوضاع خاص 

مهدی افشارنیک بازداشت شد

مهــدی افشــارنیک، خبرنــگار اقتصــادی هفته 

گذشــته، احتمــالاً روز چهارشــنبه، ۱۱بهمن ماه 

بازداشت شده  اســت. اعتمادآنلاین ضمن اعلام 

این خبر نوشــت افشارنیک ســابقه خبرنگاری در 

روزنامه هایی مانند »اعتماد« و »شرق« را در کارنامه 

خود دارد. هنوز دلیل بازداشت این خبرنگار اعلام 

نشده و مشــخص نیســت کدام نهاد مسئول این 

بازداشت است. همچنین خبرگزاری میزان، ارگان 

اطلاع رســانی قوه قضائیه با اشــاره به بازداشــت 

مهدی افشــارنیک نوشــت: »با انتشــار خبری با 

موضوع بازداشــت یک خبرنگار سابق اقتصادی، 

پیگیری ها نشان می دهد بازداشت فرد مورد اشاره 

هیــچ ارتباطی بــا فعالیت خبرنگاری و رســانه ای 

نداشته است. این گزارش حاکی است، در پرونده 

مفتوح قضایی تشــکیل شده با این موضوع، هیچ 

اتهام رسانه ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در 

حوزه دیگر ی در حال بررسی است.«

نسرین حسنی احضار شد

نســرین حســنی،  روزنامه نگار و مدیرمسئول هفته نامه 

»سیاحت شــرق«،  روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ جهت 

تحمل حبس هفت ماهه خود احضار شد. نسرین حسنی 

اهل بجنورد است. آذرماه سال جاری، شعبه ۱۰۳ دادگاه 

کیفری دو شهرستان بجنورد نسرین حسنی را بابت نشر 

اکاذیب محکوم و حکم ۷ماه حبس بــرای او صادر کرد. 

او همچنین باید به خاطر عدم رعایت حجاب در ملأعام، 

یک میلیون تومان جریمه پرداخت کند. نسرین حسنی 

در شهریورماه ۱۴۰۱ بازداشت و در ادامه به طور موقت به 

قید وثیقه آزاد شد. او که تنها سرپرست پسر ۱۳ساله خود 

اســت در پیامی ویدئویی در مورد احضار برای گذراندن 

۷ ماه حبس تعریزی با اتهام تشــویش اذهان عمومی از 

طریق نشــر اکاذیب در فضای مجازی، نقل به مضمون 

گفت، این ویدئو را می گیرد تا بابت پیام های پرمهری که 

دریافت کرده است، تشکر کند. 

فــرهنـگ
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پژوهشگر دین و فلسفه
مصطفی سلیمانی

روایت متفاوت از موسیقی ایرانی

آخرین تُنال/ آنسامبل ژوله

»آخرین تُنال« عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشرشده 

در فرآیند تولید و ارائه محصولات موســیقایی است که 

به آهنگسازی نیما گوران اوریمی و نوازندگی آنسامبل 

»ژوله« پیــش روی مخاطبان قرار گرفت. علی عابدین 

نوازنده سنتور، مسعود آزین نوازنده تار، سهیل کاکاوند 

نوازنده تارباس، یاســمین شاه حســینی نوازنده عود، 

علیرضا دریایی نوازنده کمانچه و کیمیا نیک پور نوازنده 

قیچــک، گــروه اجرایی آنســامبل »ژولــه« در این اثر 

موسیقایی را تشکیل می دهند. نیما گوران اوریمی در 

توضیحات تکمیلی این اثر آورده اســت: »این سوئیت 

در پنج موومان براســاس روایات ذهنی من از موسیقی 

ایران ساخته شــده اســت. اینکه چه مقدار از فحوای 

موسیقی مان امانتداری شده، موضوع اثر نیست بلکه 

همان طور که اشــاره کردم برداشت های ذهنی من در 
سال های متمادی است.« 

نمونه ای آموزشی برای ساز عود

ردیف میرزاعبدالله برای عود/ پژمان تدین

آلبوم »ردیــف میرزاعبدالله برای عود )براســاس کتاب 

استاد داریوش طلایی(«، با عودنوازی پژمان تدین اثری 

است که به تازگی توسط نشر ماهور منتشر شده است. 

دربــاره  این اثر، به قلم پژمــان تدین چنین می خوانیم: 

»ردیفی که می شــنوید براســاس کتــاب تحلیل ردیف 

میرزاعبدالله، نگارش اســتاد داریــوش طلایی و با عود 

اجرا شده اســت. در اجرای این ردیف، آگاهانه، سلایق 

و برداشــت های شخصی را کنار گذاشــته ام و نیز تا حد 

ممکن آن را با زمان بنــدیِ کندتری اجرا کرده ام. هدفم 

از ایــن کار اجــرای نمونه ای آموزشــی برای ســاز عود، 

مخصوصاً برای نوازندگان و محققان غیرایرانی در خارج 

از کشــور بوده اســت، ولی از آنجایی که هنوز ردیفی از 

میرزا عبدالله با این ساز در ایران منتشر نشده، تصمیم 

به انتشــارش گرفتــم. در اجرای این ردیــف از یک عود 

کلاسیک عربی استفاده کرده ام تا صدای آن برای غیر 
ایرانیان نیز آشنا باشد.«

اثری از آهنگسازان نوجوان

نوای نو ۲/ آثاری از آهنگسازان کودک و نوجوان

 آلبوم »نوای نو ۲«، با آثاری از آهنگسازان کودک و 

نوجوان توسط نشر ماهور منتشر شد. هنرمندان 

این آلبوم پندار عظیمی )نوازنده ی پیانو در قطعات 

آوازی(، امیرمهیــار تفرشــی پور )نوازنــده ی پیانو 

در قطعات ســازی( و هامون هاشــمی )خواننده( 

هســتند. درباره این اثر چنین می خوانیم: »نوای 

نو، مجموعه ای از آثار آوازی براساس جشن نوروز و 

آثار سازی الهام گرفته از بناهای تاریخی و طبیعت 

ایران است که توسط آهنگسازان نوجوان و براساس 

تفکر، احساس و تخیل ایشــان خلق شده است. 

این ملودی ها و ریتم ها نشانگر قدرت آفرینندگی و 

تجســم خلاق و با درک و شناختی که در گذر زمان 

و در طول دوره های آموزشی این آهنگسازان جوان 

پدید آمده، شــکل گرفته اند.« این آلبوم شامل ۱۸ 
قطعه  است. 

پیامبر اکرم)ص( 
به منظور از میان بردن 

رذیلت ها و پرورش 
فضیلت های اخلاقی، 

با برخی روش ها به 
آموزش اصول و مبانی 

اخلاقی پرداخته اند و 
به این ترتیب در جهت 
تربیت اخلاقی متربیان 
خود حرکت کرده اند. 

تمام این اصول بر 
مبنای باورمندی به 
خدای متعال شکل 
گرفته اند، بنابراین 

ماهیتی توحیدی 
دارند؛ درنتیجه 

اصلاح حیات دنیوی 
و اخروی انسان، فقط 
در سایه اصلاح رابطه 
او با خدا و به عبارتی، 
اصلاح اصول اخلاقی 

اوست که صورت 
می پذیرد

رابطه اخلاق و دین 
در سیره پیامبر)ص(، 

یک رابطه و پیوند 
ناگسستنی است. 
اخلاق و به عبارتی 

فضایل و رذایل 
اخلاقی، همواره 

به عنوان بخشی از دین 
مطرح است )زیرا دین 
علاوه بر بعُد اخلاقی، 
ابعاد فقهی، سیاسی و 

اعتقادی هم دارد( و 
دین نیز به عنوان پایه 
و بنیاد اخلاق شناخته 
می شود، اما حقیقت 
این است که اخلاق 

همان دین است و 
هدف دین، چیزی جز 

تهذیب اخلاق نیست

گرامافون

خبرسازان

نگاهی به فرهیختگی اخلاقی قافلهســالار
در چشم انداز پیامبر اسلام)ص(

دین و اخلاق از اموری اســت که تمام وجوه حیات معنوی انسان را 

پوشش می دهد و از سطحی ترین لایه های زندگی گرفته تا عمیق ترین 

جنبه هــای روح و جان آدمی نفوذ دارد و می توان در پرتو این دو نهاد 

اختصاصی انسانی سعادت حقیقی و کمال نهایی را به چنگ آورد. 

ازاین رو دین و اخلاق دغدغه بســیاری از انســان ها در درازای تاریخ 

فرزندان آدم در روی زمین بوده و هست. تاریخ پرفرازونشیب جوامع 

انسانی، در لابه لای خود از انسان های بزرگی سخن می گوید که جان 

در راه اعتلای این دو نهاد ارزشمند و باشکوه گذاشته اند.

دین اســلام، به عنــوان آخریــن دیــن، خــودش را یک مکتب 

جهان شمول، همه جانبه و غنی معرفی کرده که می تواند تأمین کننده 

تمام ابزارهای رشــد و اعتلای انسان ها باشــد. در نگرش اسلام، به 

فعلیت رســیدن تمام قوای انسانی، تنها در ســایه تخلق به اخلاق 

الهی است که صورت خواهد پذیرفت و پیامبر)ص(، به عنوان رسول 

این دین، خود متخلق به این اخلاق اســت و هــدف از بعثت اش را 

تکمیل کننده اخلاق نیکو برشمرده است. 

اینکه مبنا و اصول اساســی تربیت اخلاقی پیامبر)ص( و 

روش های ایشــان و اهل بیت شان برای تحقق اخلاق نیکو و 

رابطه دین و اخلاق چیست، موضوع قابل بحثی است که این 

مقاله متکفل پرداخت بدان است.

ضرورت بازگشت به اخلاق �

با وجود اهمیت دین و اخلاق و همراهی این دو در دوره های مختلف 1 

تاریخ و تأثیر انکارناپذیر آنها در تعالی انسان ها، در تاریخ مغرب زمین 

اتفاقاتی افتاده که بحث از نســبت دین و اخــلاق به صورت جدی مورد 

پرسش قرار گیرد و متفکران در مورد ربط و نسبت این دو به تأمل بنشینند. 

حاصل این تأمل ورزی ها، پی ریزی نظریه هایی در این باب اســت. البته 

مراد این نیست که این پرسش در گذشته مطرح نبوده یا در دنیای غرب 

مطرح نشده است، بلکه مراد این است که نگرش متفاوت به این مسئله 

متأثر از تحولاتی است که پس از رنسانس در غرب اتفاق افتاده است.

انسان ها، چه به یک دین خاص باور داشته باشند و چه نه، همواره 2 

محتاج تربیت اخلاقی اند. این تربیت در عصر حاضر، به شــدت 

مغفول مانده و نشــانه های انحطاط اخلاقی در سرتاسر جوامع بشری 

هویدا شده است. پیشرفت فناوری و سرعت ارتباطات در عصر کنونی، 

سرعت ســیر و گسترش مفاســد اخلاقی را نیز به طور کامل تحت تأثیر 

خودش قرار داده و مرزهای فســاد اخلاقی به نســبت دوره های پیش از 

خود، با سرعت باورنکردنی ای در حال شکسته شدن است. در دسترس 

بودن اطلاعات، ســبب نفــوذ اخلاقیات منحــط در اقصی نقاط جهان 

شده و آنچه می تواند وضعیت سقوط اخلاقی را بیش ازپیش بغرنج کند، 

بی اعتنایی مربیان تربیتی و اخلاقی به نیازهای اخلاقی جوامع است. 

پیشرفت های چشــمگیر عرصه علوم تجربی و فناوری های اطلاعاتی، 

نســل جدید را به شدت نســبت به ارزش های اخلاقی و فضایل انسانی 

بی اعتنا کرده و همین امر، ضرورت ورود متفکران تعلیم و تربیت به این 

عرصه را به خوبی روشن می کند.

از زاویه دید برخی متفکران، انســان امروزی، گویی که به تکامل 3 

قوای تکوینی و نیروهای طبیعی در وجود خودش بســنده کرده 

باشد، جایگاه ویژه خود در جهان هستی و روح الهی دمیده شده در وجود 

خودش را از یاد برده اســت. او در شــرایط کنونی، غالباً برای دســتیابی 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

۱۷:۳۰۱۸

تطبیق بدهد و قواعد جزئی را به تفصیل استخراج کند، به وحی محتاج 

است. علاوه بر این، باید در نظر داشت که به طور عمده عقل در مسائل 

نظری و وحی در مسائل عملی حامل اجرای ارزش های اخلاقی هستند.

اصل اول �

تفکر اخلاقی و تعبد اخلاقی در هم تنیده شده اند

عقل با تقویت اندیشه اخلاقی، می تواند اصول کلی فضیلت ها 

و رذیلت ها را شناســایی کند، ولی از آنجایــی که اصول نمی توانند 

مشــخص کننده تمام مصادیــق فضیلت ها و رذیلت هــای اخلاقی 

باشــند، وحی با تقویت روحیه تعبد و تسلیم در برابر فرامین خدای 

متعال، قابلیت تشخیص تمام مصادیق و موقعیت های خوب و بد را به 

انسان می دهد و به این ترتیب، در سیره پیامبر)ص(، تعبدِ بدون درک 

و فهم اخلاقی، به خرافی گری و تحجر منجر خواهد شــد و اندیشه 

اخلاقی بدون تعبد، نتیجه ای جــز لاابالی گری و گمراهی نخواهد 

داشت. به این ترتیب، متربی به چیزهایی متعبد خواهد شد که هم از 

نظر عقل، هم از نظر شرع پسندیده اند.

روش اول �

تبیین ارزش ها به منظور شکل گیری بصیرت اخلاقی

انسان به طور ذاتی خواستار خوشبختی است و فقط به دلیل جهل و 

نادانی در تشخیص است که به رذیله های اخلاقی دچار می شود و به دام 

شقاوت می افتد. در سیره پیامبر)ص(، علاوه بر اینکه به رشد اندیشه ها و 

گرایش های صحیح اخلاقی توجه شده، به تقویت عادات مطلوب اخلاقی 

نیز، به عنوان روشی برای تربیت اخلاقی توجه مبذول شده است.

روش دوم �
مبارزه با هوای نفس

انســان به طور ذاتی مایل به گرایش های نفســانی ای است که در او 

شکل گرفته اند، هرچند این گرایش ها با اصول اخلاقی در تضاد باشند. 

در ســیره پیامبر)ص(، مربی با وادار کردن متربی به رفتارهای اخلاقی، 

به تدریج خلق وخوی او را تغییر می دهد و جهت گرایش های نفســانی او 

را با فضایل اخلاقی همسو می کند. به این ترتیب متربی به تدریج، بدون 

فشار عامل بیرونی، مایل به فضایل اخلاقی و گریزان از رذایل می شود.

مبنای دوم �
هماهنگی دین و اخلاق 

رابطــه اخــلاق و دیــن در ســیره پیامبــر)ص(، یک رابطــه و پیوند 

ناگسستنی اســت. اخلاق و به عبارتی فضایل و رذایل اخلاقی، همواره 

به عنوان بخشی از دین مطرح است )زیرا دین علاوه بر بُعد اخلاقی، ابعاد 

فقهی، سیاسی و اعتقادی هم دارد( و دین نیز به عنوان پایه و بنیاد اخلاق 

شــناخته می شود، اما حقیقت این اســت که اخلاق همان دین است و 

هــدف دین، چیزی جز تهذیب اخلاق نیســت. درواقع اخلاق و دین به 

هیچ عنوان منفک از یکدیگر نیستند؛ یعنی همان گونه که روح توحیدی 

در میان تمام آموزه های اخلاقی پیامبر)ص( جاری و ســاری است، روح 

آموزه های اخلاقی نیز بر تمام اجزای دین او ســایه انداخته است. یعنی 

همان طور که دین می تواند به عنوان پشتوانه اخلاقیات، ضامن آنها باشد، 

اخلاقیات نیز به عنوان یک حامی، حافظ دین هستند.

اصل دوم �

تربیت اخلاقی و تربیت دینی در هم تنیده شده اند

در سیره پیامبر)ص(، تربیت اخلاقی، هم نشأت گرفته از آموزه های 

دینی است، هم به عنوان بخشی از تربیت دینی در نظر گرفته می شود. 

باتوجه به این معناست که پیامبر اکرم)ص( از عملکردهای اخلاقی ای که 

دارد به عنوان وظیفه دینی یاد می کند و به هیچ عنوان آنها را چیزی مستقل 

و مجزا از دین نمی داند. به همین ترتیب می توان تربیت اخلاقی در سیره 

این حضرت را همان تربیت دینی دانست که در ضمن تربیت دینی و نه 

جدای از آن، صورت می گیرد؛ تربیتی که بدون تربیت دینی عقیم است و 

نمی تواند ثمره لازم را داشته باشد.

روش اول �
پاک کردن محیط از مظاهر فساد

انسان به طور ذاتی برای تأمین نیازهای خود، نیازمند ارتباط با محیط 

اســت و به طور طبیعی از این محیط تأثیــر می پذیرد. یعنی اگر محیط 

پیرامونی اش سالم و صالح باشد، به فضایل اخلاقی و اگر ناسالم و ناپاک 

باشد، به رذایل گرایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت 

که اگر محیط سالم نباشد، تربیت اخلاقی نیز امکان پذیر نخواهد بود. 

توجه به سیره پیامبر)ص( نشان می دهد که ایشان به وسیله زدودن عوامل 

نامناســب و برطرف کردن موانع از محیــط، درصدد فراهم کردن محیط 

مناسب برای تربیت اخلاقی بوده اند. 

روش دوم �
امر به معروف و نهی از منکر

انســان به طور ذاتی درصــدد تقلید از اطراف خــود و در تلاش برای 

همرنگ کردن خود با جامعه پیرامون خودش است. به این ترتیب هرچه 

ارزش های اخلاقی در یک جامعه، ظهور و بروز بیشــتری داشته باشد و 

به عبارتی جوِ اخلاقی بر جامعه حاکم باشــد )نه بر مبنای اعمال فشار و 

زور، بلکه براساس رضایت و میل قلبی(، تربیت اخلاقی افراد نیز آسان تر 

و عمیق تر خواهد بود. برهمین اســاس اســت که در سیره پیامبر)ص( 

مشاهده می شود ایشان پیوســته درصدد ایجاد یک فضای اخلاقی در 

جامعه بوده اند تا به وســیله آن بتوانند فضایل و رذایل اخلاقی را در افراد 
درونی کنند.

مبنای سوم �
هماهنگی حسن فعلی و حسن فاعلی 

فعل اختیاری انســان، زمانی می تواند ارزش و فضیلت اخلاقی 

پیدا کند که از دو جزء حسن فعلی )صالح بودن عمل( و حسن فاعلی 

)صالح بــودن انگیزه فاعل عمل(، برخوردار باشــد. ایــن دو جزء، با 

ارزش بخشیدن به عمل می توانند در کمال انسان و به عبارتی در تقرب 

او به خدای متعال نقش داشته باشند. این مهم در سیره پیامبر)ص( 

نیز این گونه موردتوجه قرار گرفته که پیروی از فرامین خدای متعال، 

تنها راه دستیابی به سعادت، خوشبختی و کمال است. به این ترتیب 

تمام فرامین الهی که تحت عنوان دین اسلام عنوان شده اند )ازجمله 

دســتورهای اخلاقی(، اگر باتوجه به حســن فعلی و حسن فاعلی 

صورت بگیرند، همگی در راستای سعادت و کمال انسان اند و او را به 
خدا نزدیک می کنند.

اصل سوم �
انگیزه و عمل در هم تنیده شده اند

تمام اعمال در سیره پیامبر)ص( علاوه بر ظاهر آشکاری که دارند، از 

یک باطن نیز برخوردارند. براین اساس ارزش اعمال در این است که علاوه 

بر ظاهر خوب، از باطن نیکو هم برخوردار باشند. با این اوصاف، یک عمل 

ظاهری خوب که بدون روح و باطن نیکو صورت گرفته، درست به اندازه 

یک عمل با روح خوب و نیکو که با ظاهر بد صورت گرفته، زشت و ناپسند 

است. جز این، باطن نسبت به ظاهر نقش پررنگ تری در ارزشمندکردن 

عمل دارد و برهمین اســاس است که در ســیره پیامبر)ص(، به شدت بر 
اصلاح نیت اشاره شده است.

روش اول �
تحریک ایمان و تقویت دینی متربیان

انسان به طور ذاتی نسبت به انجام عملی گرایش پیدا می کند که به 

آن ایمان و اعتقاد دارد. در سیره پیامبر)ص( به کرات مشاهده می شود که 

با تحریک ایمان و باور متربیان، آنان را به سمت انجام رفتارهای اخلاقی 

سوق داده یا از رفتارهای ضداخلاقی بازداشته است.

روش دوم �
پرورش شوق به کسب فضیلت و ترک رذیلت

انسان به طور ذاتی نسبت به انجام کاری که از آن سود می برد، راغب 

اســت و از انجام کاری که موجب ضرر و زیانش می شــود، گریزان است. 

در سیره پیامبر)ص(، مربی با پرورش گرایش متربی به کار نیک و ایجاد 

نفرت و کراهت در او نسبت به کار زشت، او را نسبت به انجام فعل اخلاقی 

صحیح مشــتاق می کند و از ارتکاب افعال ناشایست بازمی دارد. درواقع 

سود و زیان، سرچشمه ایجاد میل و کراهت و درنتیجه مقدمه انجام فعل 

اخلاقی شایسته و ناشایسته می شوند.

اخلاق منهای دین؟ �

در دوران سنت، دین و اخلاق با هم زیسته اند، اما از دوره رنسانس 

در جهان غــرب که به تدریج نقــش دین در صحنه روابط انســانی 

کمرنگ شــد و تلاش هایی از برخی متفکران غربی در کنار نهادن 

دین از صحنه جامعه صورت گرفت، این پرسش اساسی مطرح شد 

که: »آیا طرد دین و جهان بینی دینی مستلزم کنار نهادن اخلاق هم 

هست یا اینکه اخلاق مبنایی مستقل از دین دارد که خاموشی چراغ 

و فروغ دین، چیزی از روشــنایی اخــلاق نمی کاهد؟« رویکردهای 

متفاوتــی دراین زمینه وجود دارد که  باید طبق آن به پاســخ ســوال 
طرح شده پرداخت:

۱- در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، به مبنا و اصول اساسی 

تربیت اخلاقی پیامبر)ص( و روش های ایشان پرداخته شد. تربیت 

اخلاقی در سیره پیامبر)ص(، با تکیه بر آموزش اصول و روش های 

اخلاقی و پــرورش فضایل اخلاقــی صورت گرفته اســت. در این 

سیره، اخلاق و تربیت اخلاقی برآمده از باور به خدای متعال و کاملاً 

همه جانبه و چندبُعدی اســت و درنتیجه می تواند افرادی را پرورش 

دهد که قادرند درهرحال، وظیفه اخلاقی خودشــان را تشــخیص 

بدهند و در راستای آن عمل کنند. در مقام تبیین اخلاق مبتنی بر 

دین، باید گفت که ارائه یک نظام اخلاقی، تابع جهان بینی خاصی 

اســت که در آن نظــام اخلاقی پذیرفته شــده و می دانیم که طبق 

جهان بینی دینی، کمال انسان در رسیدن به خداوند و تقرب الی الله 

است؛ ازاین رو عملی اخلاقی خواهد بود که انسان را در رسیدن به 

این هدف یاری کند. طبیعی اســت که اگر هدف انسان رسیدن به 

خدا باشد، باید اخلاق او هم خدایی باشد و چه در اصل این اخلاق و 

چه در جزئیات آن از منبع وحیانی و الاهی بی نیاز نخواهد بود.

۲- اما برخلاف نگاه دینی، در جوامع غربی این بحث به صورت 

گســترده ای مطرح می شــود و پیشــینه تاریخی آن بــه تحولاتی 

برمی گردد که بعد از رنسانس اتفاق افتاد؛ چراکه تا قبل از رنسانس، 

دین رایج در آن دیار که همان مسیحیت بود، بر همه شئون زندگی 

مردم ازجمله علم، فرهنگ، اجتماع، اخلاق و ســایر مسائل حاکم 

بود و با شکست کلیســا در صحنه های مختلف، مردم نیز از دین و 

گرایش های دینی بیزار شــدند و به جای گرایش به خدا، گرایش به 

انســان مداری )اومانیسم( مطرح شد و کم کم این فکر به وجود آمد 

که می توان اخلاق را جــدای از دین مطرح کرد. این فکر به تدریج 

قوت گرفت تا در قرن های اخیر به طور رســمی اخلاق منهای خدا 
را مطرح کردند.

 حضور ضابطان قضایی 
در فردای اقتصاد

از شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ خبرهایی 

در فضــای مجــازی به ویژه ایکس )توئیتر ســابق( 

منتشر شــد که حکایت از حضور ضابطان قضایی 

در ســاختمان کیان محــل دفتر ســایت »فردای 

اقتصــاد« در میــدان  آرژانتین داشــت. طبق این 

اخبار خبرنــگاران »فردای اقتصاد« از ســاعت دو 

بعدازظهــر دوشــنبه ۱۶ بهمن ماه در ســاختمان 

محل کارشان توقیف شدند. همچنین خبرگزاری 

میزان با اشــاره بــه حضور ماموران در ســاختمان 

سایت »فردای اقتصاد« نوشت: »با انتشار خبری با 

موضوع بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت 

خبری، پیگیری ها نشان می دهد بازرسی از محل 

این رســانه هیچ ارتباطی با فعالیــت خبرنگاری و 

رسانه ای نداشته است.« سابقه این رسانه تصویری 

بــه ســال ۱۳۹۹ برمی گردد؛ زمانی کــه تلویزیون 

اینترنتی »بورسان« پا به عرصه نهاد. »بورسان« در 

مردادمــاه ۱۴۰۱ در یک فاز توســعه ای با تیمی از 

روزنامه نگاران و تحلیلگران اقتصادی ادغام شد و به 

»فردای اقتصاد« تغییر نام یافت. »فردای اقتصاد« 

سایتی خبری- تحلیلی اســت که سردبیری آن را 

علی میرزاخانی برعهده دارد.   

نگاه
مذهبی

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای - نوبت دوم

شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه زیررا از طریق مناقصه عمومی به کلیه شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شناسه آگهی: 1663762

زمینه کاری اشخاص حقوقی شرکت کنندگان طبق اساسنامه می بایستی مرتبط با موضوع پروژه باشد. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1402/11/18 لغایت 1402/11/26 ساعت 19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

 در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.

 مهلت قبول پیشنهادهای مناقصه گران از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت 10 روز کاری در سامانه ستاد است و حداکثر مهلت بارگذاری اسناد به 

همراه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد روز سه شنبه مورخ 1402/12/08 ساعت 19 می باشد. ضمنا آخرین مهلت تحویل پاکات فیزیکی تا قبل از پایان وقت 

اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09 به اداره قراردادها مستقر در ساختمان شماره 3 شهرداری واقع در خیابان انقلاب نبش غزنوی می باشد.

لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت می بایست از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir صورت پذیرد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام را در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 

)توکن( را جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

 پرداخت هزینه انتشار آگهی و وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

 پیشنهاد قیمت ها درصورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فیزیکی قبلا در سامانه ستاد بارگذاری و مورد تایید باشند.

 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

 مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد که می بایست به یکی از دو طریق ذیل ارائه شود.

 الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز

 ب-به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها

 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1402/12/13 در محل ساختمان شماره 3 شهرداری اداره قراردادها به آدرس فوق الذکر 
می باشد.

 نتیجه کمیسیون مطابق آئین نامه معاملات شهرداری تهران )مورد عمل کلانشهرها( به برنده اعلام خواهد شد.

 به استناد بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات شهرداری تهران )مورد عمل کلانشهرها( میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد معادل 5% درصد )پنج 
درصد( مبلغ قرارداد می باشد.

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران )مورد عمل کلانشهرها( می باشد.

 سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه شامل: شرایط خصوصی و مشخصات فنی درج شده است.

شرح مناقصه
مبلغ اولیه )ریال(

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(
مدت انجام کار احداث پارک 3/5 هکتاری کوی مهدیس در حوزه 

خدماتی منطقه هشت
277/422/781/362

13/872/000/000
8 ماه

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز 

نابغه حوزه، مهجه امام
 بازخوانی کارنامه مبارزاتی  سیدمصطفی خمینی 
و همراهی اش با پدر

سرمقاله 

نگـــاه
هم میهن

نگـــاه
هم میهن

سیاسی یا اقتصادی؟
وزیــر محترم اقتصــاد در آخرین تحلیل خود و به 
نقل از مقامات بانک مرکزی اعلام داشــته است 
کــه افزایش قیمت ارز در روزهای گذشــته، علت 
اقتصادی ندارد. این گزاره از یک جهت می تواند 
درســت باشــد و از یک جهت دیگر نادرست. در 
هر دو صورت چه درســت یا نادرست باشد، هیچ 
رفع مســئولیتی از مقامات و دولــت نمی کند و 
مسئله مردم نیز این نیست که علت آن چیست؟ 
چرا درست است؟ به این دلیل روشن که افزایش 
قیمت پس از تنش های سیاســی اخیــر رخ داده 
اســت. هر تنش سیاســی خارجی برای کشوری 
چون ایــران که ظرفیت های محــدود ارزی دارد، 
می تواند به تغییر قیمت های ارزی منجر شــود. 
ولی این اثرات به صفت سیاســی بــودن ناپایدار 
اســت و به محض بازگشــت به وضعیت ســابق، 
قیمت ارز نیــز کاهش خواهد یافــت. در واقع در 
بلندمدت عوامل اقتصادی تعیین کننده قیمت 
ارز هســتند. پس چرا آن گزاره آقای وزیر درســت 
نیست؟ به این علت که عوامل سیاسی بعضاً در 
نقش واردکننده شوک عمل می کنند و اثر عوامل 
اقتصادی را فعلیت می بخشند. برای نمونه حدود 
10 مــاه بود که قیمت ارز تقریباً ثابت بود ولی در 
این فاصله زمانی حدود 25درصد تورم داشتیم. 
پــس منطقی بود که اگر نه به همیــن اندازه، ولی 
حداقــل 10 تا 15 درصد نیز به قیمــت ارز افزود 
می شد چون در این فاصله سود کالاهای صادراتی 
و مقدار صــادرات آنها کم می شــد. چون قیمت 
ارز ثابــت بــود، ولی هزینــه داخلی آنهــا افزایش 
می یافت. پس درآمدهای ارزی نیز کم می شود. در 
نتیجه چاره ای نیست جز اینکه قیمت ارز افزایش 
می یافت، ولی در این مــدت از طریق تزریق ارز از 
ســوی بانک مرکــزی و سیاســت های آن این راه 
بسته می شــد و قیمت ارز ثابت بود. تا اینکه یک 
شوک سیاسی وارد می شــود و فنر قیمت ارز باز 
می شود و طی مدت کمی 20 درصد افزایش پیدا 
کرد. اینجاســت که ظاهراً عامل سیاسی اثرگذار 
است ولی ریشه آن اقتصادی است و لذا هنگامی 
که اثرات عامل سیاســی کم رنگ می شود، فقط 
5 درصــد از قیمــتِ افزایش یافتــه برمی گــردد و 
بقیه افزایش قیمت که ناشــی از تورم و نقدینگی 
اســت باقی می ماند تا نوبت بعدی. فارغ از اینکه 
کدام  عامل سیاســی یا اقتصادی درســت باشد، 
رفع مسئولیتی از دولت نمی کند و مسئله مردم 
هم نیســت. افزایش قیمت چه به علت سیاسی 
باشد و چه به علت اقتصادی یا هر علت دیگری، 
مســئولیت آن بر عهده دولت هاســت. در واقع 
دولت هــا به همان میزان که در برابر عوامل کلان 
اقتصادی و مهار آنها مســئولیت دارند، به همان 
میــزان نیز در برابــر متغیرها و عوامل سیاســی 
مســئولیت دارند.  البته ممکن اســت در موارد 
محدودی عرفاً هیچ مســئولیتی متوجه دولت 
یــا حکومــت نباشــد، ولــی در اغلب مــوارد این 
مسئولیت ها آشکار است، اتفاقاً در این مورد اخیر 
این مسئولیت روشن است و در آینده هم کمابیش 
با اثرات عوامل اقتصادی مواجه خواهیم شد که 
دولت و حکومت باید برای آن چاره ای بیاندیشند. 
از سوی دیگر چه سیاســی باشد چه اقتصادی؛ 
مسئله مردم نیست؛ همچنان که بهبود شرایط 
ارزی هم می تواند ریشه های سیاسی داشته باشد 
کــه نــان آن را دولت ها می خورند. مســئله مردم 
کوچک شدن سفره آنان است. در سالی که دولت 
مدعی رشد حدود 5 درصدی است ولی در عمل 
سهم مردم از این رشد اقتصادی صفر، بلکه منفی 
هم شــده است. پس باید برای این مسئله فکری 
کنند؛ اقتصادی یا سیاســی بودن علت افزایش 

نرخ ارز برای مردم فرقی ندارد.

پیامبــر اســلام در گوشــه ای از بیابــان حجاز 
و خــارج از قلمــرو دو تمــدنِ آن روزگار یعنــی 
امپراطوری ایران و روم شرقی مبعوث شد و از 
همین رو، پیامش به دلیــل تفاوت با آیین های 
رایج، تازگی خیره کننــده ای برای مخاطبانش 
داشــت. در طــول چهــارده قــرن گذشــته، 
برداشت های بسیار متنوع و بعضاً متضادی از 
پیام محمد)ص( شده است، اما فهم هر پیام یا 
متنی عمدتاً به پیش فرض های ذهنی خودآگاه 
یا ناخودآگاه افراد از کســب معرفت درســت و 
دقیق پیوند خورده است. آنها که نظام هستی 
و جایگاه و حقوق انســان در آن را امری ایســتا 
و ســاکن می پندارند، معمولًا در فهم درســت 
متون و پیام های دینی به ورطۀ افراط یا تفریط 
می غلتنــد و توانایی ارتباط گیری صحیح با آن 
متون را پیدا نمی کننــد. افرادی با این نگرش، 
اگــر ایمان آورنــد، ایمان و رفتارشــان از جنس 
تحجر و تعصب و خشکی و خامی و سختگیری 
است و به اسم ایمان، زندگی را بر خود و دیگران 
ســیاه و تلخ و تبــاه می کنند. قشــر دیگری از 
این افراد که از درِ انکار وارد می شوند، اما انکار 
آنان نیز به همان اندازه متحجرانه و متعصبانه 
و سختگیرانه و خشک اندیشانه و خام طبعانه 
است و نهایتاً به اسم بی ایمانی، ستیهندگی را 
در مقام عقل می نشانند و با نابردباری در برابر 
هر نوع اعتقاد و ایمانی، راه تساهل و تسامح در 

3 جامعۀ خود را سد می کنند.

چرخــش تقویم هــای هجــری شمســی و 
قمری، امســال چنان بوده که میان بعثت 
پیامبر اســلام با ســالگرد انقلاب اسلامی 
تقارن افتاده اســت. فــردا )19 بهمن ماه( 
عید مبعث است و یکشنبه، 22بهمن. این 
تقــارن زمانی، بهانه ای به دســت می دهد 
برای نوعی تحلیل مبتنی بر تقارن سیاسی. 
بعثــت و انقلاب از نظــر مفهومی و لغوی، 
واژگانی نزدیک به هم هستند. در لغتنامه 
دهخدا، ذیل واژه بعثت، این تعابیر و معانی 
آمده اســت: »بعثة. رســالت. فرســتادگی 
و ارســال. )ناظم الاطبــاء(. بعــث )فرهنگ 
نظام(. بعث کردن؛ برانگیختن. واداشتن«. 
دربــاره واژه انقــلاب نیــز بــا ایــن عبارات 
مواجــه می شــویم: »برگشــتن. )منتهــی 
الارب()ناظم الاطبــاء( )از اقــرب الموارد(. 
بازگردیــدن. )ترجمــان القــرآن جرجانی(. 
برگردیــدن و واژگون شــدن و برگشــتن از 
کاری و حالی. )غیاث اللغــات( )آنندراج(. 
بیهقــی(  المصــادر  )تــاج  واگردیــدن. 
)مصــادر زوزنــی( )مجمل اللغــة(. تحول. 
بازگردانیــدن. )مجمل اللغة(. برگشــتن از 
کاری. )مؤیــد الفضلاء(. برگشــتن. تقلب. 
انعکاس«. گرچه برای ایــن دو واژه، معانی 
 متفاوتی ذکر شــده اســت؛ اما در مفهوم و 
تعبیری جامعه شــناختی، می تــوان میان 

13 آنان قرابت یافت.
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 چرا با وجود اینکه بانک مرکزی
 بر عرضه بیش از تقاضا تاکید دارد

 در بازار صف خرید شکل می گیرد؟

 رمزگشایی 
از مازاد ذخایر ارزی

محمدجواد روح

 مبعث خاتم النبیین 
حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله  وسلم 
بر عموم مسلمانان مبارک باد 

با ترامپ هم می شد توافق کرد
بررسی اظهارات اخیر رئیس جمهور سابق آمریکا علیه ایران 
در گفت و گو با مهدی ذاکریان 

احمد زیدآبادی
روز ملّت نویسنده و مشاور هم میهن

دربــــــــــــــاره 22 بهمن 1357
که  جامعه ایران همچون اقیانوس بود
 اما خالص سازان می کوشند با شعار 
انقلابی گری آن را به یک برکه فرو کاهند
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